
تیزونا
نمایش نامه



 
 نامهنمایش

 تـیـــــــزونــا

  



 1  تیـزونـا 

 :شخصیتهای نمایش

 زن-

 مرد-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 2  تیـزونـا 

 تاریکی..

  صدای چرخِ خیّاطی... 

ای تابد، گوشهای از صحنه مینوری ضعیف به گوشه 

نشسته پُشت چرخِ خیاّطی محزون زنی که از صحنه 

را آرام آرام « سفید»ی ای پارچهو از یک سو طاقه

سپارد و از اش میباز کرده، به سوزنِ چرخ خیّاطی

 شود.در صحنه رها می« سفید»ی سوی دیگر پارچه

و هیبتی فاخر از تاریکی  با تبختُرشلواری کتُ مردی 

همراه با شمشیری در غلافی مزینّ به زیورآلات، 

همچون نوزادی خفته و رام بر کفِ دو دست پیش 

آید. همراه با قدمهای او صحنه به نور آغشته می

  شود....می

 زن همچنان به خیاّطی مشغول... 

آورد و پس از سکوتی ایستد، شمشیر را بالاتر می)می مرد

کند( ی عمیق با صدایی رسا سخنش را آغاز میو نگاه

امروز... و در آغازین ساعاتِ سعدِ گذار از... )حواسش 

ای کرده شود، نیم سرفهبه صدای چرخ خیّاطی پرت می

دهد(... امروز و در آغازین ساعاتِ سعدِ و ادامه می

تواند متمرکز ای ندارد، نمیهای.... )فایدهگذار از دروازه
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 گردد و از همانجا با سوت زدن زن را متوجهِّ شود، برمی

کند و با سرفه و اشاره او را به سکوت اش میسخنرانی

   کند(امر می

شود و شرمسار از این مزاحمت دست زن متوجّه می 

 کشداز کار می

دهد( امروز و در آغازین ساعاتِ سعدِ )مرد ادامه می 

از ، و عبورِ ظفرمند های تمدنّگذار از دروازه

 هزارتوهای چرکین و غبارآلود و تاریکِ تاریخِ بربریتّ،

ی بُرّان، این آیینه وقتِ آن است که )با تأکید بر شمشیر(

که پس از ریختنِ  ،خروشان این شمشیرِ غُراّن، این تیغِ

با هزار هزار یاد و خاطره از  خونهای ناپاکِ بسیار

شریانهایی که در هر نبرد بوسیده و دریده )از اوج به 

و آماده برای گذاشتن شمشیر بر  آیدآرامی فرود می

فِ در غلا ...اکنون چون طفلی خسته از بازیو  (زمین

برای ابد به  باید که، میزمرّدنشان آرام و رام آرمیده

کِ روزهای سختِ تماشای صلحی بنشیند که از چکاچا

حاصل ساز مردانِ تاریخِ تمدنّدر دستان بزرگ شرزمَ

  شده...

زن در حین صحبتهای مرد و اشاراتش به شمشیر  

آید و شمشیر را کنجکاو شده و آرام آرام پیش می
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که در دستان مرد در حال زمین گذاشتن است قصدِ 

جهد و لمس کردن دارد که با فریادِ مرد از جا می

 لرزداز ترس میآنسوتر 

با  که از زمین گذاشتنِ شمشیر منصرف شده)در حالی مرد

     خواستی بکنی تو احمق؟( چه غلطی میترمیانهالحنی ع

  هیــــ.... هیــــ هیـ..هیچی زن

کند( )از شمشیر محافظت و آن را به آرامی وارسَی می مرد

چیزی نمونده بود که دستای کثیفت آرامشِ سردِ این 

 دیده رو مرتعش کنه...پولادِ خواب

  خوام، مَـــ...مـــَ...مـَ... مَن... معذرت می زن

خوای؟ همین؟ هــِ... معذرت )با تحقیر( معذرت می مرد

  خواد، می

)با ذوقی کودکانه و عامیّ دورِ مرد و شمشیر میچرخد(   زن

 آخه خیلی قشنگه

   معلومه که قشنگه، مرد

 اَرزهمیلابد خیلی  زن

خیلی بیشتر از اون چیزی که ... )متفکّرانه( اووووم. مرد

  و داشته باشهرابلهی مثلِ تو تواناییِ درکش 
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  شده؟ ها؟... مگه... مگه از چی ساخته زن

)خشمگین( از چی ساخته شده؟  شده؟ از چی ساخته مرد

پرسه از چی )و باز متفکرانه( این طفلکِ بیچاره می

سخنرانی  در همان غالبِ آرکائیک )دوباره ساخته شده

های  آخته از زبانه( چه فرق دارد از فولادِکندمی

ی عمقِ نادیدهآهنی ساطع شده از یا آذرخش باشد، 

چه مهم است کوچکترین نگینِ  ،فشانی بیدارآتش

همتای تاریخ از الماسِ الحاق شده به این شمشیرِ بی

ش ی هدایایِ تئودئوس به فرزندِ بزرگگنجینه

 ستبر ش یادگارِ دستانِیا عاجِ مرصّع آرکادیوس باشد

از پسِ قتلِ عامی در آفریقا آن هم درست گایسریک 

ز به زانو درآوردنِ فیلِ فرماندهِ سپاهِ ا لحظاتی بعد

ای که بر چه اهمّیتی دارد مرواریدِ زیبنده ؟مغلوب

کند در روزی گرم میغلافِ این دیوِ خفته خودنمایی 

صیدِ سلطنتیِ الکساندرینا ویکتوریا در  و بهاری و در

آتلانتیک و از دلِ ماهیِ لیزی که امپراتریس با خنجرِ 

 و فلسهایش ونیزی محض تفریح و تفرّج بر شکم

ساغریِ  یا چرمِ  ی کشتی سریده باشد،کشیده بر عرشه

همراه با  غلافش از پوستِ کَفَل اسبِ پیشکشیِ

ایوان  گروزنی رتزا خانِ مغضوبِ مغول به ینامهامان

یک روز قبل از اینکه ایوانِ بزرگ، ایوانِ  واسیلیویچ
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مخوف نشسته بر زینِ همان اسب از روی جسدِ نیمه 

به سمتِ مسکو  جانِ مغولِ غرقِ در گلِ و خون

اهمّیتی ؟ چه ؟ چه مهم استکندبرگردد؟ چه فرق می

  ؟ )و نگاهش غرق در شمشیر(دارد

  

یلی مهمی مواجه نیست، و پس فهمد با چیزِ خ)تازه می زن

اندازد و به سمت از نگاهی به تماشاچیان شانه بالا می

گردد( ای بابا، من فکر کردم اش برمیچرخ خیّاطی

 ارزه،خیلی مهمه، پس اونقدرام نمی

تفاوتیِ زن نسبت به اینهمه )عصبانی و کلافه از بی مرد

ارزش ظاهری و آن همه ارزش باطنی که هنوز به آن 

ارزه؟ یعنی چی که اونقدرام نپرداخته( اونقدرام نمی

فهمی چی داری میگی؟ )و زن را با ارزه، احمق مینمی

ز کنارِ چه گنجی ترساند( تو میفهمی ااین رفتارش می

 کنی؟تفاوت عبور میداری اینجوری بی

همین الان خودت داشتی میگفتی مهم نیست مهم  زن

 به تماشاچیان( شنیدین که، نیست مهم نیست )و

کوره پاشدن رفتن با ارَه و اوره و شمسی ویکتوریا خانم

وارید مرچسُه کرده حالا یه داشته ماهی پاک می ،دریا

که تازه معلوم هم هم از توش لیزیده افتاده کفِ قایق، 
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تونِ فقرات اون پیر ماهیِ بدبخت ی چندمِ سنیست مهره

به ما یاد دادن اسب پیشکشی رو  ...والّا ...بوده باشه

تربیت و انقدر بیدَنگُل شمرن، بعد یارو دندون نمی

و کنده باهاش جاشمشیری پوست کَپَلِ اسب لوس بوده 

ای که هنوز با خدم و حشم میره وقتی بچه درست کرده.

ن رو تختِ شاهی سالگی مینشونمیشاشه تو شونزده

  همین میشه دیگه

ای در حالِ وقوع است )با گفتارِ زن گویی گناهِ کبیره مرد

رعشه گرفته و در پیشگاهِ شمشیر                                                              

ای خداوندگارِ خشم، ای افتد( به استغاثه می

سرد و ملموس ای آتشِ یافتگیِ زمهریرِ نفرت، جسمیتّ

که از پَسِ قرنها  های محبوس، صُلحیو ای بندیبانِ توده

نهادنش بودی و امروز به ما و تمدّنمان  در تلاشِ بنیان

ایست در زنجیرِ عطا نمودی را بازپس نگیر که او بیچاره

محتاجِ زعامتِ وارثانِ بیچارگی... از بانیانِ هبوط است و 

  چون تو شمشیری عدل گسُتر...

 گیرداز ترسِ خشمِ شمشیر پشت مرد پناه میزن  

بارِ مفلوکانِ زمین است و در او از ت دهد()مرد ادامه می 

ی خشمِ حضرتِ شما حتی نالایق تر از صاعقهپیشگاهِ 

)مثلاً حواس شمشیر را پرت کرده  ش کنیمآنکه قربانی
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زند( بجنب دیگه، برو سرِ و یواشکی با زن حرف می

  و نریخته...ر تکارت، بدو تا خونِ

رساند )در حالی که خود را هراسان به چرخ خیاطی می زن

شود ترسان و لرزان، زیر لب...( باشه باشه و مشغول می

   باشه... باشه باشه باشه... 

  او را ببخشایید... او را ببخشایید... او را ببخشایید مرد

   

و سکوت... و  و سکوت... و صدای چرخِ خیّاطی... 

 رخ خیاطیصدای چ

 آغشته پس از آرام گرفتن صحنه و لحظاتی سکوتِ  

مرد دوباره با همان استایلِ  به صدای چرخ خیاطی

  کندآغازینِ صحنه شروع می

های امروز و در آغازین ساعاتِ سعدِ گذار از دروازه مرد

  .... تمدّن، و عبورِ ظفرمند از هزارتوهای

کردن و )همچنان که مشغولِ خیاطی و سوزن نخ  زن

( اینا رو یه بار پردبه میانِ حرفِ مرد می دوختن است

 گفتی، 

 ؟م قبلاًه بودخورد و متعجبّ( اِ... اینو گفت)جا می مرد
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  بله، همون اوّلِ اولّ با همین شروع کردی زن

، کند)گلویش را صاف میخیلی خب... اوووم...  مرد

و شمشیر را دوباره با احترام در  کشددماغش را بالا می

دهد( چه فرق دارد از ش میگیرد و با فخر ادامه میپی

های آذرخش باشد، یا آهنی ساطع فولادِ آخته از زبانه

  ....شده از عمقِ

  اینم که گفتیکند( )حرفش را قطع می زن

این که شمشیر از چی درست شده؟ اِ... این... اِ..  ها؟ مرد

  اینو گفتم؟

ردی سرِ چی بود اون همه کولی بازی که بعدش درآو زن

آورد( از کنه )ادای مرد را در میکه چه فرقی می پس؟

 سی درست شده باشه یا سنگِ چخماق. بای مقابلمه

روز ن سباستیان وِرون میخی که از تختِ خواب خوآ

س بازیِ بوکاجونیورز و استودیانتِ باختشون تو بعد از 

ی کفشِ اسکارلت پاشنه درستش کرده باشن یا با

جوهانسن تو روز پنجمِ فیلمبرداریِ ویکی کریستینا 

آخرش هم نفهمیدیم این چیزا مهمّه یا مهم  ،بارسلونا

 نیست

خب واقعاً کند( )بی تفاوت سرش را به شمشیر بند می مرد

  این چیزا رو بفهمی، ار ندارهکسی از تو انتظ
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  خوام بفهمماصلاً نمی زن

  فهمینمیتونی ب مرد

  نمیخوام بفهمم زن

 تونی بفهمینمی مرد

 خوام بفهممنمی زن

چون در جایگاهی نیستی که بتونی  تونی بفهمینمی مرد

دوباره تبدیل م با تحکّاش را )بگومگوی سطحی بفهمی،

و  زن را مبهوت  بار دیگرکند تا به یک سخنرانی می

 یاین مسئله که و متأسفّانه باید مسحورِ کلامش کند(

بیان کنم رو با نهایت صداقت  مهم و این واقعیتِّ تلخ

به یک فهمِ حداقلیّ از ارزشِ تو و امثالِ تو مادامی که  که

انرژیِ نهفته در آثارِ به جا مانده از تاریخ معنوی و 

ای از حتیّ پلّه خودتون رو نخواهید توانست دنرسی

 .ارتقا بدید نردبان ترقیّ رو به سمت جایگاهی بالاتر

 تدادِ مسیرِ سنگلاخیِ ما در ام  امروزِجهانِ متمدّنِ

از تیسفون تا آتن، از اورشلیمِ  دیروزی بنا شده که

های از فرازِ تپهّ مقدسّ تا امپراطوریِ بیزانس،

تا پرسپولیس، خطّ سرخی از خونابه و قدم  هیلپالاتین

امان به قدم استخوانهایی درهم شکسته از کوبش بی

به جای در اون  صفوفِ متخاصم رزهای جنگاورانِگ
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 انسانهایی وحشیگرگ ما توانسته  امروزِجهانِ مانده .

ها، مغولها، ، عربها، ژرمنهمچون بربرها، وندالها

ی سیاه دیگر را آزتکها، هندوها و صدها و هزارها لکّه

دفتر  به زانو درآورده و« ین شمشیرا»زیرِ تیغِ عمودِ 

 ممهور کند. را به مهُرِ تدفینشانتاریخ 

)با دهانی کج و حالتی چندش از این همه پرحرفیِ مرد(  زن

پهن شسته  خب به فرض که نشِسته سرِ تخته همه رو

)و به خیاطی کردنش ادامه  حالا که چی؟ رو بند، کرده

          دهد(می

حرمتی نسبت به این همه )با چشمانی گرد از این بی مرد

 افتخار( حالا که چی؟

 آره، حالا که چی؟خب  زن

 تو میفهمی چی داری میگی؟ مرد

اصلاً من هیچی، تو خودت میفهمی چی داری میگی؟ زن

  

کند( )کفرش درآمده و به شکل مضحکی قاطی می مرد

  معلومه که میفهمم چی میگم

 میگیکه چی  عمراً اگه بفهمی زن
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من خیلی هم خوب میفهمم چی دارم میگم، تویی که  مرد

 نمیفهمی

 فهمم، اون که هیچ، ولی تو هم نمیفهمی،که نمیمن  زن

من نمیفهمم؟... من... من نمیـــــ.... میـــ... میفهمم،  مرد

  فهممخیلی خوب هم می

  برو بابا زن

)و مثل سیر و  حالا بهت نشون میدم که چطور میفهمم، مرد

 گردد(جوشد و به دنبالِ جواب میسرکه می

 دهد()شیشکی برایش وِل می زن

ارائه ی اانهلوحسادهیابد و با هیجان )جواب را می مرد

دهد( اینکه امروز مراکزی همچون لندن، پاریس، می

برلین، وین، بروکسل، شیکاگو، مسکو، نیویورک و 

شود( خلاصه یه سری از مادرید )گفتارش عامیانه می

در  که مردمِ یه سرِی از این شهرای مدرن و باشکوه

عشق و حال دارن زندگی  آرامش و صلح و صفا و

  میکنن... این چیزِ کمیه به نظرت؟

 سکوت 
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بین ی تشود و در حال)از پشتِ چرخِ خیّاطی بلند می زن

دارد شمرده و خشم به سمت مرد قدم برمی آرامش

ی مرد را به شکل سؤالی تکرار شمرده بخشی از جمله

کند( یه سری از مَــــردمِ.... یه سِری از شهرا... می

  وووم؟هو

 رود، مرددّ دوبارهدر حالی که عقب عقب میترسیده... ) مرد

کند( یـِـه... یه... مرور و تکرار و کامل می اش راجمله

یه سِـــری از مردمِ... یه سری از... از شهرای... مــُـ.... 

  درن و با.. باباباشکوهمـــُـ... م

 شکوه؟یه سری از مردمِ یه سری از شهرای مدرن و با  زن

 ها؟

یه سری از  گیرد(کم بازپس می)اعتماد به نفسش را کم مرد

  یه سری از شهرای مدرن و باشکوه... بله مردمِ

 کنن؟عشق و حال می زن

 بله، عشق و حاااا.... اَ...... )قاطع( صلح و آرامش...  مرد

 صلح و آرامش؟ زن

)دوباره با همان شکوه سابق( بله صلح و آرامش.....  ردم

رگترین دستاورد بشریتِ امروز پس از قرنها دست و بز

 صلح و آرامش جنگ و خون و پلشتی...پا زدن در 
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)زن که گویی هیچ نفهمیده گیج تر از پیش زیرِ لب  زن

کند و به سمتِ ای چندمجهولی را زمزمه میمعادله

گردد( صلح و آرامش... یه اش باز میچرخِ خیاطی

ها... صلح و آرامش،... سِری از مردمِ یه سری از شهر

شهرای مدرن و باشکوه... )به خاطرِ اینکه اطمینان 

دوباره از همان راهِ دور از مرد سؤال حاصل کند 

 کند( یه سری از مردمِ....؟می

 یه سری از شهرای مدرن و باشکوه... مرد

یه سری از مردمِ یه سری از شهرای مدرن و با شکوه... زن

  

کند( احسنت... میو تأیید ق )از دور او را تشوی مرد

 ای مدرن و باشکوه... صلح و آرامشهشهر

وار و زیر لب مثل اینکه متنی را بخواهد حفظ )طوطی زن

ی سفید را به چرخِ خیاطی کند. و همچنان پارچه

یه سری از مردمِ یه سری از شهرای مدرن و  سپارد(می

 با شکوه... یه سری از مردمِ یه سری از شهرای مدرن و

باشکوه، یه سری از مردمِ یه سری از شهرای مدرن و 

صلح و  باشکوه... صلح و آرامش، صلح و آرامش...

آرامش... یه سری از مردمِ یه سری از شهرای مدرن و 

  باشکوه... صلح و آرامش...
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زند و گاه آرام و گاه با ق میکه گاه تُپو زن در حالی 

ی کند و خیاطسرعت این جملات را تکرار می

و  کند...و تکرار می کندپارچه را قیچی میو کند می

مرد  کند... کند و تکرار میپارچه را روی بند پهن می

 دهد که...برای تماشاچیان توضیح میبا لطافتِ تمام 

خوب  میشنوین؟... )با اشاره به صدای چرخِ خیاطی( مرد

 لحه...این صدای آرامشه... این صدای صُ گوش کنین...

 کار... این صدای کاره... بزرگترین دستاوردِ این شمشیر

صلح و آرامشه... در پهندشتِ صنعت کار و پاشیدنِ بذرِ 

و اگر این  ،و پیشرفت و عِـــلم... زیرِ عَلَـــمِ قانون

بیچارگان امروز جایی برای کارکردن، نانی برای خوردن 

ی و سقفی برای خفتن دارند به برکتِ تیغه

سوهانِ حبانش، در ابقاء سلوکِ صا که ستشمشیری

  رَگ و پیِ به لبهاش مالیده.

میشه یه )دست از کار کشیده و رو به مرد( ببخشید...  زن

 بار دیگه این قسمتِ آخرشو تکرار کنین؟

 کند( عاقل اندر سفیه با همان لحن تکرار می)با نگاهی   مرد

برای اگر این بیچارگان امروز جایی برای کارکردن، نانی 

ی خوردن و سقفی برای خفتن دارند به برکتِ تیغه
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در ابقاء سلوکِ صاحبانش، سوهانِ  ست کهشمشیری

 رَگ و پیِ به لبهاش مالیده.

    میشه یه توضیح بدین؟ یعنی چی؟این آخرشو نفهمیدم  زن

خب کند( ای ادبی را باز می)همچون استادی که مسئله مرد

بازیِ استعاری مواجهیم،  ببین عزیزم، در اینجا ما با یک

ی ساتری از کشیدنِ پرده در واقع نویسنده سعی کرده با

دردناکِ بریده شدنِ رگِ  روی واقعیتِّ ادبیات جنس

مخاطب  ،ی یک شمشیرِ دو دمَیک انسان توسطِ تیغه

ی وقوعِ چنین وجهِ دیگری از اونچه در لحظهرو با 

ی شاعرانهتصویری پدیدار میشه مواجه کنه، و اون وجهِ 

شما رگ رو در نظر بگیرید، که حیات انسان  این اتفاقه.

در نسبتِ مستقیمِ با سلامت رگها سنجیده میشه، و از 

لحاظِ فیزیولوژی و علمِ پزشکی بسیار ظریف و بسیار 

حسّاسه. در این مونولوگِ شاعرانه رگ به مثابهِ سوهان 

 گرفته میشه که اساساً ما اون رو به عنوانِ یک شیئ

رو داریم که در  «لب» زمخت میشناسیم و در مقابل

ادبیات، در نقاشی، در شعر، در سینما و حتیّ در عکّاسی 

اروتیک در بسترِ لطیف و اغلب به عنوان یک عنصرِ 

کنتراستِ  جااین در نری بارگذاری میشه. وهاون اثرِ 

شمشیر و رگ جای خودش رو به لب و سوهان میده، 

ی رو در نظر بگیرید که ردوستمخاطبِ هنشما و حالا 
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تاریکیِ سالنی  در به عنوان مثال برای تماشای تئاتری

نشسته که قراره با جدال لب و سوهان مواجه بشه، حالا 

 و میگیری؟ لب یا سوهان؟راگه تو باشی طرفِ کدوم 

 ( خب منکه هیچ وقت تئاتر نمیرمزده)گیج و خجالت زن

 حواسم نبودخوام، اصلاً معذرت میاوه...  مرد

خواهد ببخشید یعنی... اووووم... )دستپاچه شده و می زن

( شمشیر سوها...سوهان هر طور شده جواب را پیدا کند

 یا چیز... ؟بود

 به خودت فشار نیار دختر جون به کارت برس، مرد

قول میدم از کارم عقب نیفتم، فقط یه بار دیگه میشه  زن

 بگین، شمشیر کدوم بود لب کدوم؟

حوصله از اصرار زن( شمشیر مترادفِ با لب و رگ )بی مرد

 مترادف با سوهان

کند متمرکز شود و با تکرارِ زیر لب، )دوباره سعی می زن

نسبت میان آنها را بفهمد تا انتخاب کند که طرفِ کدام 

 شمشیر میشه رگ،  یک را باید بگیرد(

تابی به ساعتش نگاه شمشیر میشه لب )و در عینِ بی مرد

 کند(  می
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آها... آها.. ببخشید، شمشیر میشه لب، سوهان میشه  زن

رّررر... لب.. شمشیر میشه لب سوهان میشه رگ، 

شمشیر میشه لب سوهان میشه رگ... حالا من باید، 

و بگیرم باید بگم لب یا ریعنی اگه بخوام طرفِ یکی 

کند( ببخشید سوهان، )از مرد سؤال میرگ، شمشیر یا 

 لب مالِ کیه؟ 

ای از استعاره لب اینجا لب مال کسی نیست،)کلافه(  مرد

ی شمشیره، و نویسنده اینجا از شمشیر به عنوان تیغه

های ادبیِ مجاز مرسل استفاده کرده که یکی از آرایه

 کهن در ادبیاته....

 جیغ با فریادِی اظهار فضلِ مرد را ندارد و )حوصله زن

ام مهم نیست کند( اصلاً برحرفش را قطع میمانندی 

 ی احمق از چی استفاده کرده، ن نویسندهکه ای

رمیده و طول  ... مرد از خشم زن ترسیده وسکوت 

داند این خشم از زن نمیکشد تا به خود بیاید. می

با تمام التهابی که دارد پس از لختی  آید.کجا می

ای با قیچی را جمع و جور کرده وسعی دارد خود 

کند میدوباره تلاش  رود وکه در دست دارد ور می

  ....تا با آرامش به جواب برسد
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کند( من... من گریه میبا خجالت آرام )بغض کرده و  زن

خوام بدونم این لب... یعنی این شمشیر مالِ فقط می

م تونکی بوده و سوهان مالِ کی، همین... اگه ندونم نمی

 تصمیم بگیرم 

کند و که به ساعتش نگاه می)از سرِ ترحّم و در حالی مرد 

ببین... اوووم... چه جوری  گویی محدودیتِ زمان دارد(

 بگم که بفهمی... آااااوووم.... اینجا اصلاً شخص مهم

م که تو این نمایشنامه در یت طرفلیّنیست، ما با یک کُ 

  ی شمشیر خلاصه شده،استعاره

و همچنین اصرار دارد جوابی صریح  )همچنان با بغض زن

( خب بالاخره با این شمشیر یه آدمایی رو کشتن بگیرد

 خوام بدونم کیا بودندیگه، اون آدما می

آخه برای تو چه اهمیتی داره که لئوپولدِ دومّ با این  مرد

جِر و شمشیر شکمِ یکی از سران قبایلِ آفریقایی رو 

ه دستورِ آغامحمدخانِ  قاجار سرِ ب واجِر کرده باشه یا

ر کفتو اصلاً  ،باشن بریدهو  نشیچندصدنفر از مخالف

ی نیروهای هکتور مونرو فرمانده شمشیرِ ژنرال کن این

نظامیِ کمپانیِ هند شرقی تو نبردِ بُکسَر بوده که با هر 

 و که مثلِ موریانه و ملخرضربه یک بنگالیِ بدونِ کفش 

کرده، یکی میگِ روی زمین با سن زدندورش وول می
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ژاپنی تو  یفرماندهتومویوکی یاماشیتا شمشیرِ  حتیّ

ی تشریفاتی داشته هم جنگ جهانیِ دوّم که بیشتر جنبه

کنه، حالا اگر باشه خیلی چیزی رو برای تو عوض نمی

که قراره این شمشیر برای ابد به موزه سپرده بشه، 

ی باستانشناسا و کارشناسای مسائلِ تاریخی یا تاریخچه

ه یهر جور شده کنن، یا زبون رو پیدا میاین شمشیرِ بی

  تراشن...تاریخچه براش می

سته و در حالیکه زن از یافتنِ پاسخ ناامید شده و خ 

شود مرد در حال وارسیِ خموده به کارش مشغول می

یابد که شمشیر کاغذی را می غلافِ یکارشناسانه

 گویا اطلّاعاتی از شمشیر در آن نوشته شده.

اوووووم.... کنجکاوی....  یدر هر صورت چون خیل مرد

 خب بذار ببینم اینجا... نوشته که...

  )دلنگران( چی نوشته؟ زن

خواند( اِمیل ویکتور وایستا ببینم... )و از روی کاغذ می مرد

 دووال...

شود قیچی از دستش و خود با زانو )بندِ دلش پاره می زن 

افتد( امیل... )و در حالی که ماتش برده و به زمین می
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نایی برای گریه ندارد( من طرفِ سوهان و میگیرم... 

 آره، من طرفِ سوهان و میگیرم، 

گردد( خب مثل )هنوز در کاغذ به دنبالِ اطلاعات می مرد

شمشیر کشته شده یکی از  اینکه آخرین نفری که با این

شورشیای پاریس بوده که بعد از تیر بارون هنوز جون 

)متوجه زن  با این شمشیر...ژنرال تروشو داشته و خود 

شود که به زانو روی زمین نشسته و ماتش برده و از می

 کشد(ادامه دادن دست می

آید و از نقشِ نمایشی خارج بازیگر/مرد پیش می 

  دهدوتاه به تماشاچیان ارائه میشود و گزارشی کمی

      

امیل ویکتور دووال، متولدّ هزار و هشتصد و چهل.  بازیگر/مرد

رهبران  از لویز آگوست بلانکی کارگرِ فلزکار؛ پیرو

منشیِ شورای فدرالی امیل  .فرانسوی ونانقلابیو

ی مرکزیِ گارد انترناسیونال تو پاریس و عضو کمیته

ی سیزده پاریس، و سردار ملیّ بود. عضو کمون از ناحیه

در چهاردهِ آوریل  امیلکمون... 

هزاروهشتصدوهفتادویک دستگیر وتیربارون شد... این 

زن احتمالاً همسر یا مادر یا شاید خواهرِ امیل ویکتور 

یعنی  ه. اطلاعات زیادی در مورد این آدمدووال باش
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در دسترس نیست، چون احتمالاً غیر از این زن  امیل

 نداره. نداشته و ای خیلی اهمّیتیبرای کسِ دیگه

  

زن همچنان در  گردد...به نقش و نمایش برمیمرد  

 هت و اندوه...همان حالت بُ

به خوای بشینی و خاکِ عزا بالاخره که چی؟ تا کی می مرد

بپاشی... اگه قرار باشه همینطور بیکار اینجا  سرت

ی شورشیا بمونی از گرسنگی میمیری و باید با جنازه

دفنت کنن. اینم گفته باشم پرلاشز اونقدر که فکر 

کنی بزرگ نیست که توقع داشته باشی تو یه قبرِ می

 انفرادی چالت کنن...

گیرم، ولی من قراره بین لب و سوهان طرفِ یکیشونو ب زن

 باید انتخاب کنم

زند و با هیجان و با احساس ادامه )پوزخندی می مرد

شنوی؟ گذشت، این صدا رو نمی تموم شد...دهد( می

آرامش به شورشیا از بین رفتن...  صلح برقرار شده،

ها رو ها دوباره کرکرهکافه گوش کن... ،هپاریس برگشت

. پاریس دادن بالا و میز و صندلیهاشون رو چیدن بیرون

، زنه، عطرِ قهوهدوباره به زندگیِ مردمش لبخند می

متصاعد میشه، زیبا و فرهیخته  از لباسِ بانوییعطری که 
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و در حال خونده  شدهو عطرِ کاغذِ رمانِ تا نیمه خونده

، در یک قاب، در کنارِ همهمه شدنِ مادام بواری... اینها 

 منژِغخیابونِ سنَورانِ دوماگوی رستکافه در جایی مثلِ

    یعنی صلح و آرامش.  

آرام صدای ضعیفِ موسیقیِ والس از دور شنیده آرام 

. و مرد همراه با شمشیر به مثابه یک پارتنر شودمی

  کندشروع به رقصِ والس می

    ها هنوز روی زمین موندن،خیلی از جنازه زن

  

 دوباره ...رقصد( پاریس)در حالی که با شمشیر می مرد

باصلابت و شاداب... پاریس... دوباره شبهای شور و 

    شعر و کتاب... 

ها کشته شدن و اونایی که هنوز خیلی از زنا و بچهّ زن

ن و درَهای پاریس دربهها و بیقولهن تو خرابهزنده

 سرپناه بی

پاریس... پاک شده از شرارت و لبریز از لطافت و  مرد

  شاعرانگی...

که مرد همچنان به والس با شمشیر مشغول حالیدر  

با فاصله گرفتن و خروج از نقش بازیگر/زن  است،
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ای از جیب بیرون کشیده و آید و  روزنامهپیش می

 خواند:بعد از توضیحی از روی آن می

ی انقلابیون و کموناردای وحشیانه بعد از سرکوبِ زن

یکی از  ، خبرنگارِورسای یسپاهیا یبه وسیله پاریس

که الان براتون  یلندن این گزارش چاپِ هایروزنامه

و  هشتصد و سالِ هزار که توی رو نوشتهخونم می

در »: )از روی روزنامه میخواند( یک چاپ شده و هفتاد

حالی که هنوز صدای تک تیراندازیهای پراکنده از دور 

که مجروحانِ بخت رسد؛ در حالیبه گوش می

لای سنگ گورهای ی که در لابهبینای را میبرگشته

اند تا بمیرند؛ در حالی که پرلاشز به حال خود رها شده

زده را، در بیم و هراس از هزار شورشیِ وحشتشش

پناه و و دهلیزهای گورستانها، بی انومیدی، در زیرزمینه

بینی ها میکه در کوچهبینی؛ در حالیسرگردان می

مسلسل  به ضرب های بیست نفرهبیچارگانی در گروه

های پر از مشتریِ عاشق آیند؛ تماشای کافهاز پا درمی

شراب، بیلیارد و دومینو در پاریس، خون آدم را به 

خون آدم از دیدن دخترانی که در  آورد؛جوش می

ی عیش گردند و از شنیدن صدای همهمهبولوارها می

و عشرتی که از لژهای مخصوصِ رستورانهای آلامدُِ 



 25  تیـزونـا 

خیزد تا سکوت شب را برهم زند، به یپاریس برم

      «آید.جوش می

گردد. با پایانِ بازیگر/زن به نقشِ در بازی بازمی 

ناگهانیِ موسیقی سراسیمه روزنامه را تا کرده و در 

گذارد و مرد که از رقص فارغ شده زن را جیب می

 خواند...فرا می

کشد و ها می)و دستی به پارچه تموم شد یا نه؟ مرد

  کند(تفاوت وارسی میبی

فکر کنم  دیگه آخراشه، چند مترِ دیگه بیشتر نمونده، زن

 فردا....

ای که زن در جیبش پنهان کرده )با اشاره به روزنامه مرد

  ؟لباستبود( اون چی بود گذاشتی تو 

  )ترسیده( هیــ...هیچی... زن

خواهد که با زبانِ ت از زن میی دست و انگش)با اشاره مرد

  خوش آنچه که پنهان کرده را به او بدهد( یالّا...

 دهد( هِـ...ی تا شده را با خجالت به مرد می)روزنامه زن

ست...الحسنهی قسطِ صندوق قرضدفترچه چیزه...
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)روزنامه/دفترچه را با تمسخر و تحقیر ورق( این که  مرد

 بوده،موعد پرداختش یه هفته پیش 

خواهد بزند این پا و آن پا )شرمنده از حرفی که می زن

کند( خب.... فردا چیزه... موعدِ حقوقمه، دیگه منتظر می

 و بریزم،و بگیرم... بعد برم قسطمبودم حقوقم

همین  اگه تموم شدامشب قرار بوده کارتو تموم کنی،  مرد

 ... )مکثی کوتاه(ت، نشدو میزنم به حساببی پول رش

جا واسه یه صبح که بیدار شدی میگردی دنبالِ فردا 

کند و به مثابه روزنامه )و روزنامه را کامل باز میکار، 

  (کندشروع به خواندن می

  آقای....خورد( آ..آ.)جا می زن

 خواند(هیس... )و روزنامه می مرد

)هراسان از تهدید به اخراجی که شده( خب یه لحظه  زن

گوش کنین ببینین من چی میگم،....خب من همین الان 

 هم تا برسم خونه... 

اصلا به من ربطی نداره، تو قرار بوده امشب کارتو تموم  مرد

 دم،باید تحویل ب، منم سفارشِ مردمه نکردی، کنی،

نیست خدا خب آخه دست تنها بودم، این کارِ یه نفر  زن

  دونین کار سنگینه...شاهده، خودتون می
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خواد توضیح بدی، گفتم دیگه، از فردا اصلاً نمی مرد

، میگردی دنبال یه جا واسه کار... این که واضحه دیگه

منم یه آگهیِ ریز بدم صد نفر از در و دیوارِ اینجا بالا 

 میرن

 آخه من کجا بگردم دنبال کار؟ زن

جا کار سنگینه، فلانه، بیساره... منم خب مگه نمیگی این مرد

 خوام شما اذیت بشی، بگرد دنبال کارنمی

قرار بوده کار و  من)با خشمی فرو خورده( ... خب من زن

 کنم، تموم کنم امشب، تمومش می

باریکلّا...  آفرین،زند( )با اخم و خیلی جدیّ حرف می مرد

این کار  یک ماهه خوام.و میرمنِ لامصبّ هم همین 

قراره تموم بشه، هی عقب افتاده، یه روز قیچی کُنده، 

بفرست برا خانم قیچی بخرن، یه روز نخ تو آفتاب بوده 

رنگش عوض شده، برو نخِ همرنگ بگیر، یه روز 

ش پرباد بوده با موتور رفته تو ی خانم کلهّخواهرزاده

دیوار خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزتش، جوون بوده، 

 زودتر برو، ؟، هفتمشهسر کار ودی، دو روز نیاش بخاله

ای امروزت شده فردا، منم هی هی شما به هر بهانه

ین ولی ا به خرج دادم، گفتم باشه... فردا. انسانیت

و یاد بگیری، از خوام رسمشرسمش نیست، یعنی می
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همین امشب هم یاد بگیری، )قسمتی از روزنامه را به 

امشب بازیِ لیگِ  ...بینی؟دهد( اینجا رو میزن نشان می

 دونی چیه؟میمپیونز لیگ... چَ . اروپاستقهرمانایِ

 شود(های در همِ زن نصیبش نمیسگرمه )جوابی جز

فوتباله، دیگه فوتبال  اصلاً مهم نیست بدونی یا ندونی،

 دونی؟دونی چیه؟ یا نه اینم نمیکه می

م دون)با حرص و غضبی فرو خورده از تحقیر( بله، می زن

 فوتبال چیه

اسپانیا با چلسیِ انگلستان...  آفرین. بازیِ رئالِ مادریدِ مرد

 و بایر مونیخ...خواند( پاریسن ژرمن )زیر لب می

 ا هیچی....اووومممم... این سی بروژ....بارسلون و افِ

بازی هم  ،خوبه رئال مادرید و چلسی ... همینهمین

یعنی یکی  یک چهارمِ نهاییه، یعنی چی؟حذفیه، مرحله

نیم ساعتِ دیگه بازی شروع  از اینا باید برنده بشه،

 ست؟میشه، خود بازی چنددقیقه

 دونم،نمی زن

آها، شما از اون دسته خانما نیستی که فوتبال براشون  مرد

 خیلی مهمه نه؟

میشه بگین الان این حرفا یعنی  و هیستریک( منقبض) زن

 چی؟ وقت گیر آوردین برا مسخره کردنِ من؟
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کنم، خیلی هم جدّی دارم نه، اصلا هم مسخره نمی مرد

ست، یعنی چقدر؟ یک میگم، بازی فوتبال نود دقیقه

 ساعت و نیم، درست؟

 خب؟ زن

نیم ساعت دیگه بازی شروع میشه، با اون یک ساعت  مرد

 و نیم میشه چقدر؟

 دو ساعت زن

آفرین، دو ساعت. یک ربع وسطِ دو تا نیمه استراحت  مرد

یشه دو ساعت و ربع، جنابعالی دو ساعت و ربع دارن، م

ها نگاه کنم فرصت دارین تا من میرم بازی رو پیش بچهّ

 ؟ ok کارتو جمع کنی،

زن همینطور که ایستاده و به حرفهای مرد گوش  

کند بغض کرده و سعی دارد اشک نریزد و خود می

 را محکم نگه دارد

 هم در مورد بازی گفتم، چی بود؟... یه چیزِ دیگه  مرد

خورد و با صدایی لرزان و آرام( )بغضش را فرو می زن

 نمیدونم
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 کنی به حرفِ آدم دیگه،... گفتم بازی حذفیه،گوش نمی مرد

یعنی این بازی باید برنده داشته باشه، حالا اگه مساوی 

 شدن چی میشه؟

 نمیدونم زن

ی دو تا پونزده میرن تو وقت اضافه، یعنی چی؟ یعن مرد

اگه توی  ی دیگه بازی میکنن تا بالاخره یکی ببره،دقیقه

واسه پنالتی.  این نیم ساعت هم برنده معلوم نشد میرن

دونی چیه مهم نیست، چیزی نمی پنالتی میدونی چیه یا

که برای تو مهمّه اینه که کمِ کم یه ربع هم پنالتیا طول 

رِ هم میشه سه ها رو بذاری کنامیکشه، سر جمع عقربه

دستِ بالا سه ساعت وقت داری واسه نخ و  ساعت،

قیچی و دوخت و دوز، تو این سه ساعت از آسمون 

بمب بیاد بخوره وسط این شهر تو باید کارتو تموم 

 ، حلّه؟کنی

 و کارگر از پوزیشن کارفرما و بازیگر/زن بازیگر/مرد 

 .دنوشمیخارج 

 ، نمیاوردون زن از فوتبال هیچی سر در ا زن

دونست و مربّیاشونو کدوم از بازیکنا رو نمیاسمِ هیچ مرد

 شناختنمی
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دونست که سرعتش از سرعت فقط همینقدر می زن

بازیکنایی که تو یه زمین چمنِ سبزِ خوشرنگ دارن 

تا بتونه کارشو حفظ  کنن باید خیلی بیشتر باشهبازی می

 کنه.

ی بعدی میره مرحلهبراش مهم نبود کی برنده میشه و  مرد

 و کی میبازه و حذف میشه

 اش مهم بود ماکسیمُم سه ساعت زمانیتنها چیزی که بر زن

بود که این بازیِ فوتبال براش خریده بود تا بتونه کارشو 

  حفظ کنه

جالبه که مربیِ چلسی هم برای اینکه کارشِو از دست  مرد

 نده همین اندازه وقت داشت، اگه برنده میشد که هیچ،

 باخت اون هم کارشو از دست میداد،ولی اگه می

از قرارِ معلوم این بازی خیلی مهم بوده، یعنی خیلیها  زن

   کارشون به این بازی بستگی داشته،

برای برنده شدنِ تیم موردِ تو خیلی از جاهای دنیا خیلیا  مرد

کردن، )از زن سؤال توی این بازی دعا میشون علاقه

 اسمش چی بود؟پرسد( یکیشون می

 لیصَفِکند و با اندوه( )مکث می زن

 یمنی. یساله ی دوازدهیه پسربچهّ آها فیصل... مرد 
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 عاشق فوتبال زن

اون بچه لباس رئال مادرید تنش میکرد و طرفدارِ  مرد

 بود سسرخیو رامو

یونیِ دنیا داشتن های تلویزاون روزی که تمومِ شبکه زن

رو که تو ورزشگاهِ سانتیاگو  بازیِ رئال و چلسی

برنابئوی شهر مادرید برگزار میشد مستقیم پخش 

کردن فیصل هم پای تلویزیون نشسته بود و با هر می

پرید و هر دفعه چلسی ی رئال بالا و پایین میحمله

 جویید..کرد ناخوناشو میحمله می

های یچ کدوم از شبکهاماّ ه)عصبانی و با خشم(  مرد

و سراغِ رهیچ کجای جهان دوربیناشون  ازتلویزیونی 

 نفرستادن اسپانیایی و عربستانیمنای دیپلمُاتا و بیزنس

هاوسِ یه برجی که نتکه چندین کیلومتر اونطرفتر تو پ

دونه چند کی نمیهیچکی اسمشو نمیدونه چیه و هیچ

  .کردنست داشتن مذاکره میطبقه

ه مستقیم از فیصل داشت بازیِ تیمِ محبوبشو ک)آرام(  زن

کرد و یک گروهِ اسپانیاییِ شد نگاه میمادرید پخش می

یک گروه  یوم داشتن بادیگه یه کم اونطرفتر از استاد

ی نظامی قراردادِ فروشِ تسلیحاتِ پیشرفتهعربستانی 

 کردن.امضا می
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یک نفر تو یک کارگاه خیاطی تو یک زیرزمین نمور و  مرد

مساوی بشه تا به کرد که بازی خفه داشت آرزو می

وقتِ اضافی و پنالتی بکشه تا فرصتِ کافی برای حفظ 

 شغلش داشته باشه

 و به سمتِ جلوریک نفر با تمامِ تلاش داشت تیمش  زن

تونست انجام میداد کرد و هر تعویضی که میمی هدایت

بان رئال وقتای قانونی ببرن، آخه دروازه که بازی رو تو

  گیرِ قهاریه.پنالتی

تو  و یه نفر ...کردیه نفر داشت برای بردِ تیمش دعا می مرد

کرد )و صدای خبری داشت یه قرارداد امضا می سکوتِ

  انفجار( 

زمینه صداهایی در پسکمی پیش از آخرین جملات  

آمیزد. صدای تماشاچیان در ورزشگاه... در هم می

. صدای چرخ ی گزارشگرِ انگلیسی زبانِ فوتبالصدا

. زن و مرد در صدای انفجارناگهان خیاطی... و 

بدون حرکت همراه با تماشاچیان به اخباری  سکوت 

که با صدای خودشان به صورت یکنواخت و مونوتنُ 

   کنند.شود گوش میپخش می
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به اعلام کرد در پی نشوزارت بهداشت یمن روز پنج مردصدای 

حمله هوایی ائتلاف سعودی به اتوبوس حامل دانش 

 57آموزان در بازاری در منطقه ضحیان استان صعده 

 .نفر زخمی شدند 77آموز شهید و دانش

دای زن در حالی که اخبارِ صدای مرد و صبه مرور  

دهند در هم ادغام را ارائه می تکراریمتفاوت و 

 شودمی

رها از آن مشیری است که ال سید در مقابل موش تیزونا زنصدای 

استفاده کرد. این شمشیر یکی از ارزشمندترین آثار 

شود که در کوردوبا ساخته شده اسپانیا است و گفته می

ی آن استیل  دمشقی است. طولِ این شمشیر است وتیغه

 ..... گرم است 400کیلو و  2سانتیمتر و وزن آن  103

ن جنایت متجاوزان سعودی اماراتی در در جدیدتری صدای مرد

نفر  79غیرنظامی شهید و  50استان صعده یمن، حداقل 

بر اساس . دیگر زخمی شدند که بیشتر آنها کودک بودند

های این حمله، کودکان ها، قریب به اتفاق کشتهگزارش

که در حال عزیمت  سال بودند 13زیر  انآموزو دانش

ضحیان، اتوبوس  برای یک دوره تابستانی در شهر

های سعودی هدف قرار توسط جنگنده حامل آنها

گرفت. سخنگوی وزارت بهداشت یمن هم تاکید کرد 
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های متجاوزان، اتوبوس حامل کودکان را در جنگنده

کنار بازاری در ضحیان هدف قرار دادند که منجر به 

 . افزایش آمار شهدا و مجروحان شده است

شبکه عرب زبان المیادین به نقل از معاون وزیر اوقاف  صدای زن

 77آیی یمن گزارش کرد هواپیماهای سعودی گردهم

جد ی در مسنآموز در جریان پایان دوره تابستادانش 

 د.انجامع صعده را بمباران کرده

ناپلئونِ بناپارت که یکی از شمشیرهای  2007در سال  صدای مرد

یلیارد و روکش طلا داشت به قیمتِ شش م

چهارصدمیلیون دلار به حراج گذاشته شد. ناپلئون از 

ی این شمشیر در جنگ استفاده کرده بود. در اوایل دهه

ی ازدواج میلادی او این شمشیر را به عنوان هدیه 1800

 فرانسه، خبرگزاری نقل ازبه  به برادرش هدیه کرد....

سرانجام  اسپانیا کرد اعلام اسپانیا خارجه امور وزیر

زن را پس از زیر سوال رفتن نقطه چهارصد بمبِ

جنگ با  قرارداد جنجالی با عربستان سعودی به دلیل

 . به این کشور تحویل خواهد داد یمن

سرانجام تصمیم بر  ی اسپانیا افزودوزیر امور خارجه صدای زن

این بمب  2015این شد که برای احترام به قرارداد سال 

ها به عربستان سعودی تحویل داده شود. ما هیچ تخلفی 
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را در این قرارداد مشاهده نکردیم که اجرا نکردن توافق 

 .را توجیه کند. باید به این قرارداد عمل شود

رها از آن ل موتیزونا شمشیری است که ال سید در مقاب صدای مرد

استفاده کرد. این شمشیر یکی از ارزشمندترین آثار 

شود که در کوردوبا ساخته شده اسپانیا است و گفته می

ی آن استیل  دمشقی است. طولِ این شمشیر است وتیغه

 گرم است 400کیلو و  2سانتیمتر و وزن آن  103

یکی از شمشیرهای ناپلئونِ بناپارت که  2007در سال  صدای زن

روکش طلا داشت به قیمتِ شش میلیارد و 

چهارصدمیلیون دلار به حراج گذاشته شد. ناپلئون از 

ی این شمشیر در جنگ استفاده کرده بود. در اوایل دهه

ی ازدواج میلادی او این شمشیر را به عنوان هدیه 1800

 به برادرش هدیه کرد....

 اسپانیا خارجه امور وزیر فرانسه، خبرگزاری نقل ازبه   صدای مرد

سرانجام چهارصد بمب نقطه زن را  اسپانیا کرد اعلام

پس از زیر سوال رفتن قرارداد جنجالی با عربستان 

به این کشور تحویل  جنگ با یمن سعودی به دلیل

 .خواهد داد

 پایان 

 


